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روایت زندگی ـــا آدم‌هـ

انتخاب اشتباهی که راه 
درست را نشان داد

عاطفه 53ســاله، حدود 13ســال است که در 
بابلسر با پروانه وکالت خود، تلاش می‌کند گره 
از مشکلات دیگران باز کند. اینکه نسبتا دیر وارد 
عرصه وکالت شده، برای خودش داستانی دارد 
کــه او آن را این‌گونه تعریف می‌کند: »دیپلمم 
را که گرفتم، تصمیم داشتم دیگر درس نخوانم 
و کار کنم. همان زمان منشی یک پزشک شدم 
و مشــغول کار. خیلــی از کارم راضی نبودم به 
همین دلیل تصمیم گرفتم پزشک شوم. دو سال 
پشت کنکور تجربی ماندم و هربار نتوانستم رتبه 
موردنظرم را کسب کنم.« دو سال شکست در 
کنکور تجربی، او را راضی می‌کند که بالاخره به 
همان سمتی برود که واقعا دوست دارد. سال بعد، 
کنکور انسانی می‌دهد و رتبه تک‌رقمی‌اش نشان 
می‌دهد که این‌ بار در انتخاب مسیرش اشتباه 
نکرده است.  او هم رشــته حقوق را در دانشگاه 
تهران انتخاب می‌کند و ســال‌های دانشجویی 
را از سر می‌گذراند: »بعد از آنکه فارغ‌التحصیل 
شدم، به‌خاطر علاقه‌ای که به رشته‌ام داشته‌ام، 
دوست داشتم در حوزه تحصیلی خودم کار کنم، 
بنابراین بلافاصله استخدام رسمی بانک شدم که 
وعده داده بود از من در قسمت حقوقی استفاده 
کنند.«  عمل نکردن به این وعده سبب می‌شود 
تا عاطفه راه خود را از بانک سوا کند: »بعد از پنج 
سال که دیدم این اتفاق نمی‌افتد و باید کارهای 
حســابداری و امور این‌چنینی را انجام دهم، از 
بانک استعفا دادم. با این امید که بعد از استعفا، 

فعالیت در رشته حقوق را آغاز کنم.«

شغلی پویا و به‌روز
اینکه چرا از بانک اســتعفا داده و این‌قدر اصرار 
داشته که حتما فعالیتش را در حوزه حقوق پی 
بگیرد، به مولفه‌هایی برمی‌گردد که او در شغل 
وکالت می‌بیند: »من وکالت را دوست داشتم و 
دارم، چون به‌روز و بسیار پویاست. در این شغل 
دائما با مــردم در ارتباطی و مجبــوری دائما با 
قوانین ســروکله بزنی و هیچ‌وقت چیزهایی را 
که در دانشــگاه خوانده‌ای، فراموش نمی‌کنی. 
به‌علاوه تمام این‌ها، اختیار این کار در دســت 

خود وکیل اســت. می‌توانی گزیده کار کنی و 
وقت آزاد بیشتری داشته باشی. می‌توانی حتی 
انتخاب کنی که به چه حوزه‌ها و پرونده‌هایی وارد 
شوی. البته اگر درگیر پرونده پرچالشی بشوی، 
ایــن پرونده می‌تواند تا مــدت طولانی، وقت و 
انرژی زیادی از وکیل بگیرد.« او امتحان‌هایی که 
برای گرفتن پرونده وکالت لازم است، می‌دهد و 
هم‌زمان با آن، زندگی خانوادگی‌اش را هم اداره 
می‌کند: »برای گرفتن پروانه وکالت هم باید از 
صافی گزینش عبور کنید، هم آزمون اختبار را 
از ســر بگذرانید که نوعی سنجش علمی است. 
من این ســختی‌ها را به جان خریدم و پروانه‌ام 
را گرفتم. بعــد از آن هم مدتی کارآموزی کردم 
تا بتوانم در نهایت دفتر خودم را تاســیس کنم. 
از نظر مالی اوایل کار سخت بود و هزینه‌ها جور 
درنمی‌آمد. به‌خصوص که در ابتدا به وکیل پروانه 
پایه دو می‌دهند که براساس این پروانه نمی‌تواند 
در یکسری پرونده‌ها ورود کند و کارش محدود 
اســت. من پس از یکی، دو سال که این‌طور کار 

کردم، توانستم پایه یک بگیرم.«

وکلا در کنار قانون
با وجود همه سختی‌ها و زحماتی که برای رسیدن 
به شغل وکالت کشیده، بزرگ‌ترین چالش آن را 
نه مســیری که طی کرده، بلکه نگاه اشتباه به 
وکلا می‌داند: »گاهی وکیل را به چشم دشمن 
قانون، نگاه می‌کنند. کسی که با مجرم هم‌دستی 
می‌کند تا دادگاه را شکســت دهد. در حالی که 
 این‌طور نیست. وکلا کاری می‌کنند که وظایف 
مسئولان رسیدگی‌کننده به پرونده سبک شود. 
شما اگر شکایتی را طرح کنید و وکیل نداشته 
باشید، به مشکل برمی‌خورید و دائما مسئولان 
رسیدگی به شما می‌گویند که چرا فلان کار را 
انجام نداده‌اید و باید راهنمایی‌تان کنند. در حالی 
که وکلا می‌توانند همه مراحل را به شیوه درست 
پیش ببرند و در کنار سیستم قانونی باشند.« به 
همین دلایل، او معتقد است، کسی که علاقه‌ای به 
کار نداشته باشد و صرفا به‌خاطر ویژگی‌های مالی 
 بخواهد وارد این کار شود، به مشکل برمی‌خورد: 
»برای کسی که علاقه‌مند به این حوزه نیست، 
وکالت، شــغلی فرسایشــی و خســته‌کننده 

به‌حســاب می‌آید. به‌خصوص که موفقیت در 
این شغل بسیار به ویژگی‌های شخصیتی فرد 
نیز بستگی دارد. یکی از فاکتورهای مهم در این 
کار، صداقت است. مثلا پیش بعضی از همکارانم 
که بروید، واقعیــت را به مراجع نمی‌گویند و به 
او قول می‌دهند که صددرصد مشــکل را حل 
کنند. در حالی که این شدنی نیست. وکیل اگر 
در موضوعی اطلاعات کافی نــدارد، باید این را 
به مراجع بگوید. مضاف بر این‌ها کســی در این 
شــغل موفق اســت که علاوه بر قدرت علمی، 
 فن بیان بداند و توانایی حضور ذهن، اســتدلال 
و اســتفاده از منطــق را داشــته باشــد. 
 اگــر در هــر کــدام از این‌ها ضعیف باشــد، 
نمی‌تواند پرونده را ببرد.« او وکالت را شــغلی 
پیچیده می‌داند و می‌گوید، ممکن است هر لحظه 
قواعدی که وکیل در ذهن داشته، به‌هم بریزد: 
»شما وقتی می‌خواهید ساختمانی را بسازید، در 
همان ابتدای کار، محاسباتی را انجام می‌دهید 
و تا پایان هم کارتان را با همان محاســبات جلو 
می‌برید، اما در وکالت کار اصلا به این سادگی‌ها 
پیش نمی‌رود و این‌طور نیست. دائما مجموعه‌ای 
از عوامل وجود دارند که روی هم تاثیر می‌گذارند 
و وکیل باید بتواند محاســباتش را تغییر دهد و 
پرونده را پیش ببرد. اگر وکیل توانایی این کار را 

نداشته باشد، حق موکل می‌سوزد.«

دشواری جداکردن کار از زندگی
عاطفه که حالا یک وکیل کارکشــته است، 
یکی دیگر از چالش‌ها و سختی‌های این شغل 
را مواجهه دائمی با کسانی می‌داند که در زمان 
اضطرار و ناچاری به وکیل پناه می‌برند: »شغل 
ما طوری است که هیچ‌کس زمان خوشحالی 
و شادی به آن مراجعه نمی‌کند. همه وقتی 
ســراغ وکیل می‌روند که با مشکل سختی 
مواجه باشند که خودشان از پس حل کردنش 
برنمی‌آیند. مشکلات خانوادگی، مال‌باختگی، 
نقص عضو و... هر کسی گرفتاری‌هایش را پیش 
وکیل می‌برد. برای همین گاهی ممکن است 
با مشکلات موکل خیلی درگیر شوید و این 
می‌تواند زندگی خانوادگی‌تان را تحت‌تاثیر 
 قرار دهــد. بــرای همین یک وکیــل باید 

بتوانــد زندگــی شــخصی‌اش را از ایــن 
موضوعات جــدا کند و احساســاتش را در 
موضوع دخیــل نکند. در غیــر این صورت 
 درگیری‌های روحی و روانی بسیاری را تجربه 
می‌کنید. به‌خصوص کــه گاهی می‌بینید 
نادانــی از  افــراد به‌خاطــر  مشــکلات 
حق‌و‌حقوقشان است. اینکه تاثیر حرف‌وعمل 
و نوشته‌شــان را نمی‌دانند. برای همین من 
همیشــه به همه افراد توصیه می‌کنم که در 
درجه اول بدانند چه حقوقی در قانون برایشان 
وجود دارد و بعد هم شــیوه‌های حفظ آن را 
یاد بگیرند. توصیه دیگرم این است که وقتی 
موضوعی برایشان ناشناخته است و به همه 
جوانب آن آگاهی ندارند، پیش از هر اقدامی با 
یک وکیل مجرب مشورت کنند. اجازه ندهند 
که به مشــکل بربخورند و بعد سراغ وکیل را 
بگیرند.« عاطفه معتقد است که همه این‌ها 
نیاز به فرهنگ‌ســازی دارد تا آگاهی جامعه 
از حق‌وحقوق هر فردی بــالا برود. امری که 
می‌تواند به نحوی از تنش‌های اجتماعی آتی 
جلوگیری کند. او از ســال‌هایی که وکالت را 
پیشه خود کرده اســت، خاطرات متفاوتی 
دارد که به‌دلیل درگیری با مشکلات، آن‌ها را 
شیرین نمی‌داند . فقط زمانی شیرینی کار به 
چشمش می‌آید که توانسته باشد گره از کار 
کسی باز کند و با نشان دادن حقوقی که قانون 
برای فرد در نظر گرفته، او را شاد کند: »یکی، 
دو مورد در زمینه فسخ نکاح در ذهن دارم که 
فرد واقعا مستاصل شده بود و وقتی راه قانونی را 
نشانش دادم، خیلی خوشحال شد. همچنین 
 در زمینه ســهم‌الارث هم کســانی بوده‌اند

 که به‌دلیل ناتوانی و ناآگاهی‌شان نمی‌توانستند 
از حقوق خود دفاع کنند و من توانسته‌ام به 
آن‌ها کمک کنم که این هم باعث شــادی‌ام 
شده و خاطره خوبی در ذهنم گذاشته است. 
به‌طور کلی وقتی یک وکیل در کنار شما باشد، 
شجاعت پیدا می‌کنید و افراد نااهلی که سعی 
در ارعاب شما دارند، دستشان کوتاه می‌شود. 
 خوبی این کار این است که به افراد ضعیف‌تر

 جامعه قدرت می‌دهید تا حقی ازشان پایمال 
نشود.«

با زبان حقوقی گره از کار مر دم باز می‌کنيم
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خب باب، از چه زمانى شروع به 
كار در حوزه حقوق جزا كرديد 

و چرا این حوزه؟
من در سال ١٩٨٨ بعد از گرفتن مدرك 
خود، به‌عنوان كي ويكل شروع به كار 
كردم و از سال ١٩٩٥ به‌صورت متمركز 
در حقوق جزا مشــغول شــدم. من از 
روى اضطرار وارد اين كار شــدم. بعد 
از گرفتن مدركم در سه آژانس دولتى 
به‌عنوان ويكل در حوزه كشــاورزى و 
طبيعــت كار ميك‌ردم. آن زمان جوان 
بودم و ب‌ىدغدغه. در سال ١٩٩٤ ازدواج 
كردم و صاحب دو فرزند شدم. حقوق 
ماهيانه كارمندى ديگر جواب‌گو نبود. 
وام كوچىك گرفتم و دفترى خريدم. از 
هر موردى كه پيش م‌ىآمد اســتقبال 
ميك‌ردم و مــوارد جزاىي و خانوادگى، 

بيشترين تعدد را داشتند.
معمــولا در هر زمــان چند 
ارباب‌رجوع دارید و زمان‌بندی 
روزانه‌تــان در روز معمولی 

چگونه است؟
معمولا پنــج روز در هفتــه در دادگاه 
هستم و به‌طور متوسط هر روز با بيست 
نفر از موكلانم در ارتباطم. من ساعت 
٨:٣٠ وارد دفتر مي‌شــوم و پيام‌هايم 
را چــك ميك‌نم. از ســاعت ٩ تا ١٠، 
پرونده‌هاىي كه وكلاى همكارم برايم 
فرستاده‌اند بررسى ميك‌نم تا براى ارائه 
در دادگاه آماده شوم. سپس در دادگاه 
مشغول پيش بردن كار موكلانم، مانند 
انجام كارهاى ادارى آن‌ها براى خروج از 
زندان يا مشاوره دادن هستم. از ساعت 
دوازده تا یک ظهر به خودم استراحت 
مي‌دهم  تا ســرم داغ نكنــد و ديوانه 
نشوم! از ساعت یک تا چهار با قاض‌ىها 
در ارتباطــم که امضاهــاى لازم براى 
پرونده‌هاى مختلف را جمع‌آورى كنم 
و از ساعت ٥ به بعد هم مشغول مطالعه 

پرونده‌ها و بررسى حقايق آن هستم.
چگونه راضى مي‌شويد وكالت 

مجرمان را برعهده بگيريد؟ 
به‌راحتى! اكثر افرادى كــه ما با آن‌ها 
ســروكار داريم، انســان‌هاى شرورى 
نيستند، بلكه افرادى نسبتا معمول‌ىاند 
كه به‌دليل مشــكلاتى مثل اعتياد به 
موادمخــدر، الكل، روابط بــد يا عدم 
ســامت روان، تصميم‌های اشتباهى 
مي‌گيرند كه منجر به شكستن قوانين 
مي‌شــود. بعضــى از آن‌ها هــم افراد 
نرمالى هستند كه براى مدت كوتاهى 
احمق مي‌شــوند و دســت به كارهاى 
عجيب‌وغريبى مي‌زننــد. در صورت 
مواجهه با افراد شــرور، سعى ميك‌نم 
بهترين خودم باشم و اميدوار مي‌مانم كه 
تيم حقوقى مقابل من بتواند با قدرت، به 

آشكارسازى حقايق بپردازد.
كدام قسمت شــغل خود را 

مي‌پسنديد؟
جواب اين سوال بســيار آسان است. 
تمامى افرادى كه در سيستم حقوقى 
مشــغول به كار هستند مي‌دانيم كه با 
سخت‌ترين مشــكلات درگير هستيم 
و نيازى نيســت تا بيشتر از اين شرايط 
را براى خودمان و ديگران سخت كنيم، 
در نتيجه همه با هم بســيار دوستانه 
رفتار ميك‌نيم. در عين حالى كه نظرات 

متفاوتى در مورد بعضى موارد داريم.
در كار خود چه چيزى را كمتر 

مي‌پسنديد؟
دروغگوها! من با فــردى كه صادقانه 
مي‌گويد »بله، من ســه بار به او با چاقو 
ضربه زدم« مشکلی ندارم، ولى افرادى را 
كه مي‌گويند »ببينيد، من در گوشه‌اى 
گير افتــاده بودم و او هفتاد و ســه بار 
از پشت به ســمت چاقوى من دويد« 

نمي‌توانم تحمل كنم.
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قانون و ماده و تبصره. این ابزار کار وکلاست. ابزاری که تنها دانستن‌شان کفایت نمی‌کند و باید بلد باشند از این موارد در جایگاه خودشان استفاده کنند. تلویزیون و سینما همیشه 
دو تصویر از وکلا پیش روی ما می‌گذارند: شخصیت رِندی که دستش با مجرم در یک کاسه است و خرابکاری‌هایش را ماست‌مالی می‌کند یا فرد رئوفی که از تمام زندگی‌اش می‌زند 

تا بی‌گناهی را از خطایی که به‌اشتباه بر گردنش افتاده، برهاند. ابزار هر دو نیز همان چیزهایی است که در ابتدا ذکرشان رفت. اما واقعیت کدام است؟ 

گپ‌وگفتی با یک وکیل درباره دشواری وظیفه و تصورات غلطی که درباره این شغل وجود دارد
 گفت‌و‌گو با باب اسمیت

 وکیل مدافع جنایی

دروغگوها ناراحتم 
می‌کنند
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وکالت در ابتدای کار، جذاب 
و گیراست. خوب یا بد حادثه 
توام با نگاه جنســیتی، شغل 
مردانه‌ای ترسیم شده. مردی کیف به‌دست، 
با پالتو و بارانی، ادکلن گرم و شیرین و ایضا 
کراوات و خودنویس خو‌ش‌دست ایتالیایی 
بر دســت بر کاغــذی ورای 80 گرم‌های 
معمول و مرســوم، لایحه نوشته و از موکل 

دفاع می‌کند. 

استاندارد زندگی در بالاترین سطح ممکن، 
موقعیت اجتماعی بالا و پول فراوان در جیب! 
ایــن کارخانه رویابافی اســت که وکالت را 
دارای چنین پس‌زمینه شیک و مجللی کرده 
و اغلب رسانه ملی نیز با چنین نگاهی به وکلا 
طعنه می‌زند. رشــد کمی دانشگاه و مراکز 
علوم عالی )به‌جای رشــد کیفی( و جذب 
گسترده دانشجو حقوق، توقعات جامعه را 
نیز بالا برد و به کانون وکلای دادگستری به 

درباره واقعیت‌های شغل وکالت

چشم یک بستر و بنگاه شغل‌یابی نگریسته 
شــد. فارغ‌التحصیل حقوق با هــزار امید و 
آرزو و با تصور شــغلی بدون تنش با درآمد 
افســانه‌ای وارد عرصه می‌شــود، اما شروع 
ماجرا جور دیگری اســت. ولی پس‌زمینه 
صدرالذکر به‌قدری قوی اســت که تا پتک 
واقعیــت به‌صورت ما برخــورد نکند، آن را 
درک نخواهیم کرد. حُسن وکالت و زیبایی 
آن، درک ســختی، معایب، فشــار و نحوه 
مواجهه با بزنگاه و فرازوفرودهای حقوقی و 
قضایی اســت و پس از گذشت زمان به گرد 
تجربه آغشته می‌شود و احساس خوبی در 

وجودش آشکار.

استرس و فشار موجود در هر پرونده، فردیت 
وکیل را صیقل داده و تلاقی فن و تجربه به 
گستره آن می‌افزاید. چالش اول در این شغل، 
هضم واقعیت است. واقعیت فشار، استرس و 
مواجهه با چند نفر در محکمه و پس از هضم 
این ماجراست که می‌توان به درآمد بهتر و 

افزودن اعتبار فکر کرد.
این شغل، شغل میان‌ســالی و کهن‌سالی 
است و آن برهه زمانی، اوج کارایی و بازدهی 
بهتر در ختم و فصل مشکلات موکل است. 
برعکس ورزشــکاران که نان جوانی خود را 
می‌خورند، وکیل نــان تجربه و گذر زمان را 

نوش می‌کند.
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